
انسان ها از تنهایی می ترسند، از این رو است 
که جامعه سیاســی پدید می آید. اسپینوزا باور 
دارد «جامعه سیاسی» نه براساس عقل، بلکه 
بر پایه انفعالات ســاخته شده است؛ انفعالاتی 
همانند «امید مشترک، هراس مشترک یا گرفتن 
تقاص خســرانی مشــترک». اگر بــا این عقیده 
اسپینوزا هم داســتان باشیم، این انفعالات یا به 
معنــای دیگر این «حال مایه ها» هســتند که بر 
شــکل گیری جامعه سیاسی حکم می رانند، نه 
عقل. با پذیرش این نکته، با پرسشــی اساسی تر 
روبه رو خواهیم شد؛ اینکه در وضعیت بحرانی 
کنونــی کــه حال مایه هــا همچــون امواجی 
ســهمگین، جامعه سیاســی را مانند کشــتی 
بی لنگر بر امواج و صخره ها می کوبند، چه باید 
کرد؟ برخی را امیدی مشــترک گرد هم آورده و 
بسیاری را تقاص خسرانی مشترک، و در نهایت 
هراسی مشترک. از میان این انفعالات هراس و 
امید از توان بیشتری برای شکل دادن به «انبوه 
خلــق» برخوردارنــد. اگر بخواهیم بر اســاس 
همین انفعالات پیــش برویم باید اعتراف کنیم 
که امید در شــرایط کنونی چندان نمی تواند به 
انسجام جامعه سیاسی بینجامد؛ پس باید برای 
شکل گیری این انسجام، توان انفعالات دیگر را 
سنجید. هراس مشــترک یکی از قدرتمندترین 
حال مایه ها برای انســجام سیاســی است، اما 
ناگفتــه پیداســت کــه از این تــوان در مقاطع 
مختلــف برای اتحــاد و انسجام بخشــیدن به 
جامعه سیاســی چنــان بی رویــه بهره برداری 
کرده اند که کارایی خود را از دســت داده است. 
ایــن توان بیش از هر چیز در دوره های مختلف 
انتخابات به شــیوه های متفــاوت تحلیل یافته 
است. اغراق نیست اگر بگوییم اغلب دولت های 
ایران از حال مایه هراس بســیار سود برده اند، تا 
آنجــا که امروزه به ندرت هراســی می تواند به 
انسجام جامعه سیاســی منجر شود. دست بر 
قضا در همین وضعیت است که درستی سخن 
اسپینوزا اثبات می شــود: «از آنجا که انسان ها 
بیش از آنکه تحت هدایت عقل باشــند تحت 
هدایت انفعالات اند، می توان نتیجه گرفت که 
اگر انبوه خلق طبیعتا هماهنگ شــود و بپذیرد 
کــه یک ذهن واحــد اداره اش کند، این رضایت 
و پذیــرش نه تحت هدایت عقــل، بلکه تحت 
تأثیر چند انفعال مشــترک است». در وضعیت 
کنونی نیز هدایت عقل چندان جایگاهی ندارد 
و هر کســی بنا بــر موقعیــت و حال مایه هایی 
که تســخیرش کرده اند، موضع می گیرد. البته 
جمع کثیری به تســخیر یک حال مایه مشترک 
درنیامده انــد، کــه اگر این گونه بود، دســت کم 
در تســخیر یک انفعال حتی نادرست، جامعه 
انســجام خود را بازمی یافت. از همین رو است 
که در غیاب یک حال مایه مشترک، با جامعه ای 
متلاطم مواجه شــده ایم. بی تردید هیچ دریایی 
همــواره متلاطم و آشــوبناک باقــی نخواهد 
ماند و ناگزیر انفعالی بــر انفعالات دیگر غلبه 
خواهــد کرد. اســپینوزا بــاور دارد حیاتی ترین 
چیز صیانت از نفس (خود) اســت. آنچه عیان 
است جامعه سیاســی روز به روز به مرحله ای 
کــه باید از خود و بقایش صیانت کند، نزدیک و 
نزدیک تر می شود. سیاست بقا «ترس» را دوباره 
به میدان می آورد؛ ترس از چیزی یا کســی که 
بقایش را تهدید می کند. در این وضعیت است 
که تــرس به «قهر» اســتحاله می یابــد و قهر 
قدرت فزاینده ای به جامعه انســانی می دهد. 
تأکید بر «جامعه انســانی» از این رو است که در 
این وضعیت، انفعــالات دیگر برای دفاع از بقا 
به تعلیق درمی آید. اسپینوزا معتقد است «قهر 
عبارت اســت از نفرتی که به کســی احساس 
می کنیم که موجودی همانند ما را آزار می دهد؛ 
و ما این نفرت را به سبب حال مایه های قربانی 
احساس می کنیم، با شــدتی که هرچه قربانی 
بیشــتر همانند ما باشد بیشتر است...». جامعه 
انســانی پایداری چندانی ندارد، از این رو با رفع 
خطــر دوباره در تهاجم انفعالات قرار می گیرد. 
امــا برای گذر از وضعیت آشــوبناک انفعالات، 
«قهر» تنها ویژگی انســانی است که قادر است 
جامعه سیاســی را مجددا احیا کنــد. در اینجا 
نیز عقل نقشــی جدی ندارد، امــا این فرصت 
را فراهم می کند تا جامعه سیاســی دوباره به 
عقلانیت دســت پیدا کند. البته تلقی اسپینوزا 
این نیست که از دل وضعیت قهرآمیز، جامعه 
سیاسی شکل می گیرد و تکوین می یابد، بلکه او 
جامعه سیاســی را هم ادامه انفعالات انسانی 
و دستخوش آن می داند: «انسان ها دستخوش 
انفعالاتشان هســتند و جامعه سیاسی ضرورتا 
به دلیل همین انفعالات وجود دارد». اسپینوزا 
مخالف قراردادگرایی به شــیوه روســو، لاک و 
هابز است. بدیع و شــگفت انگیز بودن نظرات 
او نیز از همین مخالفت با قراردادگرایی خاصه 
به شــیوه هابزی نشئت می گیرد که البته بحث 

مفصلی است.
* بــرای نوشــتن این یادداشــت از کتاب 
«اســپینوزا، اخلاق، سیاست» نوشته الکساندر 
مترون، ترجمه عادل مشــایخی، نشــر چشمه 

استفاده شده است.
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نعل وارونه شورای امنیت؛ ذبح حقوق بین الملل و بشردوستانه

واقعیت و سراب مجازی

 ۱- تصمیــم سیاســت زده و ناعادلانــه شــورای امنیت ســازمان ملل پیرو 
قطع نامه ۲۸۱۷ درخواســتی بحرین علیه ایران عزیز، براندازی حقوق بین الملل 
و بی اعتبارســازی کارکرد ســزاوار آن بود. اکنون همه چیز مثل روز روشن است. 
گردن کشی از خاک آنها به ایران تجاوز کرده و آنها خاک و آسمان شان را در اختیار 
متجاوز به همسایه قرار داده اند. حداقل این است که مسئولیت فعل و ترک فعل 
خود را بپذیرند. سوءاســتفاده از شــورای امنیت به انگیزه سیاسی و متنی چنین 
جانبدارانه، تیر خلاص به هنجارهایی است که قرار بود نظم و حقوق بشر و صلح 
و امنیت را برای همه رقم بزند. متجاوز محکوم نشود اما دفاع مشروع زیر سؤال؟!
۲- جالب آنکه متن نویس این قطع نامه جانبدارانه همان جانیان شروع کننده 
تجــاوز هســتند. عملیات پدافندی قانونی و ضروری و متناســب ایــران در غیاب 
مسئولیت پذیری شورای امنیت، چیزی جز دفاع مشروع نبوده است. اما قطع نامه 
غیرالزام آوری که بدون توجه به حق دفاع مشروع ایران در برابر تجاوز ائتلاف یاران 
اپســتین صادر شــد، نمی تواند وجدان بی طرف حقوقی جهان را نمایندگی کند. 
جهان دید که دشــمن ایران از هیچ غلطی ابا نکرد. چطور مدرســه و بیمارستان 
و زیرســاخت را تجاوزگرانــه مورد حمله قــرار دادند. تجاوز بــه مرزهای حقوق 
بین الملل و حقوق بشــر و بشردوستانه با چشم پوشی بر حمله به زیرساخت ها از 
بانک و پالایشــگاه ها و ورزشگاه ها و بیمارســتان ها و مدرسه ها و اماکن تاریخی و 
فرهنگی جنایت جنگی و جنایت علیه بشــریتی را رقم زد که قابل وصف نیست. 
اما کک شــورای امنیت نگزید و قطع نامه درخواســتی روســیه برای توقف جنگ 

به سهولت رد شد!
۳- در این آوردگاه مظلومیت ایرانی، تبیین صادقانه و مستندســازی حرفه ای 

وقایع درخور توجه اســت. اما روایت ســازی مجعول پدیده ای اســت که نباید از 
آن بی توجه گذر کرد. تمام دلایل و مســتندات تجاوز ها باید موجه ســازی شــود. 
هیئت های تحقیق ملی و فر املی مســتقل و سیاســت پرهیز باید شــکل بگیرد. 
ســازوکارهای حقیقت یابی شورای حقوق بشــر ملل متحد نباید منفعل بمانند و 
اسباب  بی اعتباری ساختارهای امنیت ساز و صلح آور را فراهم کنند. اگر نظم مبتنی 
بر قانون جای خود را به نظم متکی بر ســلاح دهد، همان می شود که اسرائیل و 

آمریکا در قانون جنگل دنبال می کنند.
۴- بدون هیچ دلیلی، اصل ممنوعیت توسل به زور و حق دفاع مشروع ایران در 
عملیات پدافندی مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد به محاق می رود و دولت های 
عضور شورای امنیت التفاتی به این مهم نمی کنند. ایران غریب این جنگ است و 
دیدیم که روســیه و چین هم به لحاظ ملاحظات مالی با کشــورهای منطقه، رأی 
ممتنــع به قطع نامه ضد ایرانی می دهند. این یعنــی هر چه می توانیم، ما ایرانیان 
باید به خود متکی باشــیم. هرچند قطع نامه ذیل فصل هفتم منشور نیست و آثار 

وضعی تحمیلی ندارد اما می تواند گامی برای پروژه های خطرناک بعدی باشــد و 
باید هوشیار بود.

۵- نهادهای مدنی و کنشــگران مســتقل و انسان رســانه ها نیز وظیفه دارند 
وطن پرســتانه پــای کار ایران بیایند. در شــرایطی که اکوسیســتم شــهروندی و 
محیط زیســتی ما در معرض گزند و هجمه شبیخونی دشمن است، وظیفه ما در 
همدلی و هم گرایی و اهتمــام در حمایت از قوه دفاعی وطن و تاب آوری جمعی 
جدی اســت. قوه قضائیــه نیز باید مبادرت بــه تمهیداتی برای ثبت شــکایت و 
مستند سازی حقوقی غرامت و خسارت جانی و مالی کند و یک برنامه ریزی حقوقی 
قبــل و حین و بعد جنگ رقم بخــورد. پذیرش موردی صلاحیــت دیوان کیفری 
بین المللی که جنایات جنگی را تحت تعقیــب قرار دهد  نیز می تواند راهی برای 

دادخواهی در قلمرو حقوق بین الملل باشد.
۶- دولت های مباشــر و معاونت کننده که قلمرو ســرزمین خــود را در اختیار 
متجاوز قرار می دهند، باید مسئولیت رفتار خود را بپذیرند. نظام ارزشی و هنجاری 
حقوق بشردوستانه در تنظیم رفتار های زمان جنگ و تفکیک نظامیان از غیر نظامیان 
دلالت هایی دارد. پاسخ گوسازی جانیانی که ۲۱ هزار و ۷۲۰ منطقه غیرنظامی و ۱۶۰ 
مرکز درمانی و ۶۹ مدرســه و ۱۶ مرکز هلال احمر و ۲۱ دســتگاه امداد و نجات را 
تخریب کردنــد و از زدن پلیس و کلانتری ها و کارگزاران تأمین نظم عمومی ابایی 
نداشــتند، همه قابل پیگرد بین المللی است. فاجعه مدرسه میناب نباید هیچ گاه 
عادی سازی شــود. با چشــمان باز باید از همه ابزار ها برای دفاع از وطن استفاده 
کنیم. از رسانه و کنش تا اقدامات حقوقی اثربخش و مدیریت افکار عمومی برای 

روشنگری جنایات، همه بخشی از این وظایف ملی است.

بارها از این نوشته و گفته ام که «حواسمان باشد تا آرزوهایمان را تبدیل به خبر و تحلیل نکنیم» و 
به یاد دارم که این را اولین  بار حدود سه دهه پیش در یادداشتی نوشتم. اما چرا دوباره به این موضوع 
بازگشتم؟ در این دو هفته ای که کشور برای دومین  بار در یک  سال درگیر جنگ با آمریکا و اسرائیل شده، 
بسیاری در گوشه گوشه جهان از این گفته اند که ترامپ برای ورود به این جنگ، دچار اشتباه محاسباتی 
شده است و گذشت این دو هفته و آنچه شاهد بودیم، درستی این گزاره را تا حدود زیادی تأیید می کنند. 
اما چرا کشوری مانند آمریکا، با آن همه مراکز اطلاعاتی و پژوهشی دولتی و خصوصی و بهترین مراکز 
خبری و زبده ترین تحلیلگران، مرتکب چنین اشــتباه محاسباتی ای شده است که در مقابل این ادعای 

ترامپ که «من مانند رؤسای جمهوری پیشین آمریکا نیستم که در مقابل ایران دست روی دست بگذارم»، یکی گفته است 
«حالا ترامپ متوجه شــده که چرا هفت رئیس جمهور قبلی با ایران جنگ نکردند». اما این اشــتباه و اختلاف محاسباتی 
ترامپ با رؤســای قبل از خود از کجا آمده اســت؟ برای فهم دلیل این اشتباه محاسباتی، لازم است تا تفاوتی را که امروز 
در نگرش به جهان نسبت به گذشته پدید آمده،  متوجه شویم. پنجره ای که هر انسان از آن به جهان پیرامونش می نگرد، 
گستره ای محدود دارد. این گستره محدود، با پاگیری رسانه ها در دوران پس از رنسانس در اروپا، به مرور وسعت یافت و 
بشر به مرور توانست دریافت گسترده تری از جهانی که در آن زندگی می کند، به  دست آورد و با گسترش رادیو و تلویزیون 
در جوامع، این دریافت حداکثری شد. در این بین،  این رسانه ها بودند که تصمیم می گرفتند تا مردم چه ببینند و چه نبینند و 
الزاما  مردم آنچه از رسانه ها می دیدند یا آنچه در رسانه های نوشتاری می خواندند، حتی اگر رسانه مطلوب خود را انتخاب 
می کردند، تماما آن چیزی نبود که دوســت داشتند ببینند یا بخوانند. با ورود به عصر دیجیتال، عصر رسانه هایی متفاوت 
با گذشــته آغاز شد؛ عصری که در ابتدا از آن به عنوان «عصر رســانه های دوسویه» یاد می شد ولی حالا و بعد از گذشت 
یک ربع قرن از گسترش و همه گیر شدن آن، شاید لازم باشد عنوان مناسب تری برایش یافت. رسانه های عصر دیجیتال که 
این ویژگی دوسویه را با خود دارند یا همان شبکه های مجازی (سوشال مدیا)، عملکردی چهار  مرحله ای را برای خود در 
جهت رسیدن به هدف طراحی کرده اند؛ هدفی که در جهان سرمایه، در سود بیشتر تجسم می یابد. این چهار مرحله به این 
قرار است: اول) سود شبکه اجتماعی در انتشار تبلیغات است، دوم) این سود وقتی محقق می شود که کاربر تبلیغ بیشتری 

ببیند، سوم) برای آنکه کاربر تبلیغ بیشتری ببیند، لازم است که او را مدت زمان بیشتری در شبکه نگه 
داشــت و چهارم) برای آنکه کاربر زمان بیشتری در شــبکه بماند باید آن چیزی را که او دوست دارد 

برایش به نمایش گذاشــت. اگر تجربه عضویت در شبکه مجازی را داشته 
باشید، حتما متوجه شده اید که این شبکه ها (مثلا اینستاگرام) دقیقا همان 
چیزهایی را به شــما عرضه می کنند که مورد علاقه شماســت و این را به 
کمک هوش مصنوعی و سنجش لایک های شما و توقفتان روی هر پست 
یا اشتراک گذاشــتن و ذخیره کردن و ارســال برای دیگران انجام می دهند. 
مثلا اگر شــما عقایدی ضد مهاجرت داشته باشــید، پست های افراد مهاجرستیز برایتان بیشتر 
به نمایش درمی آید و اگر طرفدار آزادی مهاجرت باشــید، مطالــب و نظرات موافقان آزادی 
مهاجرت را بیشــتر خواهید دید؛ به گونه ای که در مورد اول، انگار همه جهان مهاجرســتیزند 
و در مورد دوم، گویی همه مردمان جهان موافق آزادی مهاجرت هســتند. حالا و پس از این 
توضیح فشــرده، می توان به پرســش اول بازگشت که اشتباه محاســباتی ترامپ از کجا آمده 
است؟ زمانی که ترامپ برای اولین  بار  برخلاف همه پیش بینی ها و نظرسنجی ها و برآوردهای 
معتبرترین رســانه های آمریکا و جهان رئیس جمهور شد، گفته شد که او رئیس جمهور عصر 
شــبکه های مجازی است و این شــبکه ها او را رئیس جمهور کردند و علاقه شخص او نیز به 
این شبکه ها سبب شد خودش شــبکه ای مجازی راه اندازی کند و حرف هایش را آنجا منتشر 
کند. یا این اصطلاح «توییتری شــدن سیاست» به نوعی شــاید پس از ریاست جمهوری ترامپ 

بود که مصطلح شــد؛ طوری که حالا، هر سیاســت مداری در هر گوشــه جهان، 
حرفش را ابتدا در توییتر ســابق یا شــبکه ایکس کنونی منتشر می کند. اما همین 
همه جانبه شــدن سیاست شبکه مجازی، آن ویژگی را که شبکه چیزی به تو نشان 

می دهد که دوست داری ببینی، به همراه دارد.

آنچه در ۲۴ ســاعت گذشــته در پهنه آبی خلیج 
فارس و تنگــه هرمز رخ داده اســت، صرفا یک 
تنش نظامی نیســت؛ «نقطه عطف تاریخی» در 
جابه جایی قدرت از غرب به شــرق اســت. تنگه 
هرمــز اکنون از یک آبراهــه بین المللی به «اتاق 
فرمان اقتصاد جهانی» تبدیل شــده است؛ جایی 
که هــر حرکت در آن، لــرزه ای بر انــدام بورس 
نیویورک و معیشت شهروندان کالیفرنیا می اندازد. 
گزارش های واصله نشــان می دهــد که دکترین 
فشــار حداکثری اکنــون بــه درد حداکثری برای 

عاملان آن تبدیل شده است.
۱- کالبدشــکافی اقتصادی: نفت صــد دلاری و 

سقوط «رؤیای آمریکایی»
رســیدن قیمت نفت به مرز صد دلار و عبور نفت 
عمــان از ۱۳۵ دلار، تیر خلاصی بر پیکر اقتصادی 
بود که هنوز از زخم های دوران کرونا و تورم های 

پیاپی رها نشده است.
- بنزین؛ پاشنه آشــیل ترامپ: وقتی 
قیمت گازوئیل در کالیفرنیا از شــش 
دلار عبور می کند، یعنی زنجیره تأمین 

کالا در آمریکا فلج شده است. 

یـادداشـت
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۷
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در «شرق» امروز  می خوانید:     زخم های جنگ بر صحنه فرهنگ      معمای رادارهای خاموش پکن      حمید هیراد به خانه ابدی بدرقه شد      آسیب به ۳۴۹ نقطه پایتخت در جنگ

گزارش میدانی «شرق» از موشکباران چند مجتمع مسکونی 
در یکی از خیابان های رسالت که جان خیلی ها را گرفت

تشییع فرماندهان و شهدای «جنگ رمضان» 
با حضور گسترده مردم در تهران

روایت علیرضا شیرازی از حذف گسترده سایت های 
ایرانی از نتایج جست وجوی گوگل

فاجعه جنگ در «جاجرودی»
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۵
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یادداشتی از  پویا نعمت الهی
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ما را چه شده؟
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احمد غلامی
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جناب آقاى دکتر افشین جعفرزاده
خانواده محترم جعفرزاده و سایر وابستگان

درگذشت پدر عزیزتان،  استاد ارجمند و فرهنگى 
خوشنام مرحوم  رسول جعفرزاده را خدمت شما 

تسلیت عرض مى کنیم.از پروردگار جهانیان براى آن 
مرحوم شادى و آمرزش و براى بازماندگان شیکبایى 

و بردبارى طلب مى کنیم.
امین آرین راد، بابک آشتیانى ، حمید احمدى

 مجد ارشدى، افشار اعتمادى آل آقا ، آرمان امیرى 
کاوه بیات ، فرامرز بیگدلو، على حاج قاسمعلى  

داریوش رحمانیان، غلامحسین زرگرى نژاد، حسین  مجتهدى  
حسین ملک ختایى،  کامران ناصرى، على هوشمند

 احسان هوشمند

در سایه جنگ و شجاعتدر سایه جنگ و شجاعتراهپیمایی روز قدس راهپیمایی روز قدس «شرق» از برگزاری مراسم روز جهانی قدس  در چهاردهمین روز جنگ تحمیلی به ایران گزارش می دهد«شرق» از برگزاری مراسم روز جهانی قدس  در چهاردهمین روز جنگ تحمیلی به ایران گزارش می دهد

صالح نقره کار
 وکیل دادگستری

افزایش شدید قیمت نفت به پکن ضربه محکمی وارد نمی کند
چین از بحران پیروز 

بیرون می آید؟
۴


